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صحنه:

کنـار رودخانـه. اتـاق دلگیـر   بـار عشـرتکده ای پسـت در لنـدن، 

کت بـاری کـه بـا نـور ضعیف لامپاهای نفتی روشـن می شـود   فلا

 کـه روی طاقچه هـا گذاشـته اند. بـار سـمت چـپ اسـت. جلـو 

 بـار دری اسـت کـه بـه اتـاق کنـاری باز می شـود. سـمت راسـت 

 میز و صندلی گذاشـته اند. در قسـمت عقب دری اسـت که به 

خیابان باز می شود.

، پیشـخان را   زن شـلخته ای، بـا چهـره ای درهم شکسـته از خمـر

 تمیز   می کند. دست او بی اراده جلو و عقب می رود و چشمانش 

 نیمه بسـته اسـت، گویـی ایسـتاده چـرت می زنـد.در انتهـای بـار 

 جـو چاقـه، صاحـب آن، ایسـتاده اسـت.او مـرد درشـت اندام 

 شکم گنده ای  است. صورتش سرخ و پف کرده است و چشمان 

 زیر حلقه ای از چربی پنهان شده. انگشتان 
ً
 ریز حریصش تقریبا

ارزان قیمـت  انگشـتری های  از  پـر  بزرگـش   زمخـت دسـت های 

 اسـت و زنجیـر سـاعت طـلای کلفتـی بـه جلیقـهٔ چهارخانه اش 

وصل کرده است.
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 پشـت یکـی از میزهـای جلـو مـرد جوان چهارشـانه ای نشسـته و 

 سـیگار می کشـد،  چهـره ای رنگ پریـده، لبانـی باریـک و  چشـمانی 

کـه زمانـی   حیله گـر و سـبع دارد. لبـاس مندرسـی بـر تـن اوسـت 

پر زرق و برق بوده و کلاه و شال گردن پوشیده است. 

ساعت نزدیک نُه شب است.

)خمیازه کشـان( شـرط می بندم امشــبم کاسـبی کسـاده. نمی دونم   جو: 

 چـی شـده. شـهر مـث قبرسـتون می مونـه. دلـم می خواسـت 
ی رفتن. )صدایـش را بالا   می دونسـتم ایـن جاشـوها کـدوم گـور

می آورد.( هی، نیک!
نیک بی اعتنا سرش را برمی گرداند.

اسم اون کشتیه که بعدازظهری لنگر انداخت چی بود؟
ی2. )بوئنوس آیرس( ( گلن کارین1. از بیونزر )مختصر نیک: 

هنوز مزد ملوانا رو ندادن؟ جو: 

چرا، شـنیدم عصری دادن. رفتم رو عرشـه دیدمشـون. چند   نیک: 

 دس ورق بـردم واســه شون. قـول شـرف دادن امشـب بیـان. 
دیر نکردن.

بودن کسایی که مزد دو سالو  یه جا می گرفتن؟ جو: 

چهار تا. سه تا انگلیسی و یه آلمانی. نیک: 

( اون وقت هنوز فلنگو نبستن و اونا رو ول نکردن؟  )با انزجار جو: 

ی شون اینجا! اون وقت من به تو پول می دم بکشونی بیار
که خیلی هم بهم پول می دی! مگه نمیرم  )غرولندکنان( نه  نیک: 

که مردای جدیدی پیدا  گوشه  و  کنار این شهر خراب شده 
کنم؟ آره؟

1. Glencarin
2. Bewnezerry
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مــن فقــط واســه خــودم نمی گــم. مگــه همیشــه ســهم تــو  رو   جو: 

ندادم، نقیر و قطمیر1، پنجاه پنجاه؟
)با استهزا ( آره، تو یه مردی. نیک: 

! خیلیا دلشون می خواد شغل تو  رو داشته باشن.  مردم؟ اینو  جو: 

مردی!
جدی؟ اگه خبرچینا خبر بدن و واسه قر زدن بندازنم تو اون   نیک: 

هلفدونی کوفتی چی؟
( ما هیشکی رو قر نمی زنیم. )با انزجار جو: 

ݩً ! ابداً! ݧ )طعنه زنان( نه، اصلاݧ نیک: 

)کمی شرمنده( خب، آره. وقتی کاسبی روبه راه نیست، شاید.   جو: 

 )برای پنهان کردن دستپاچگی اش رو  به خدمتکار و با عصبانیت( 

ک کن، هی  ، بسه دیگه، سوراخش کردی. هی پا  هی، دختر
ی. ولش کن دیگه اون  ی برق می نداز ک کن، یه ساعته دار  پا
ی کــه بجنبونی و ســیاها  ! بــه همیــن درد می خور  کوفتــی رو

واستن تماشا.
می پری،  بهم  این جوری  وقتی  اوه،  می افتد.(  فین فین  به  )کم کم   مگ: 

، من دختر بدی نیستم، نه نیستم.   حسابی هول می کنم. جو
که تو ناراضی  کاری از دستم برمی آد می کنم   خدا می دونه هر 

نباشی. )شروع می کند به هق هق کردن.(
! یقتو )با خشونت( بگیر جلو اون ریق ر جو: 

یـا رو هـم بـرق انداختـی،  ، بطر )تـو لبـی می خنـدد.( مسـته جـو  نیک: 

آره مگ؟
، با خشم( تو چی می گی نفلۀ  گهان از گریه می افتد و رو به او )نا  مگ: 

اون دهنتو هرچی  وا می کنی   ! گاله رو اون   کوفتی؟ بکش زیپ 
کم یا زیاد  .1
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 می خوای به یه خانوم درستکار می گی که تا حالا هیچ بدی 
 بهت نکرده. )دوباره شروع می کند به هق هق.( اون مث سگ ازم 

کار می کشه و دیگه داره حالم بهم می خوره از همه چی.
! بــرو بــالا یه چرتــی بــزن. هروقــت لازم بود  خیله خــب دختــر  جو: 

ی بالا، اون تــا دخترا رو هم بیدار کن.  صــدات می زنم. می ر
ساعت نه  و  نیمه. بهشون بگو حالا دیگه وقتشه. شاید یکی 

بیاد. می شنوی چی می گم؟
ی پـا بنـد نیسـت، به طـرف در سـمت چـپ مـی رود.  )درحالی کـه رو  مگ: 

 همچنـان هق هق کنـان( آره، آره، می شـنوم چـی می گـی. خـدا 

 می دونـه چـی بـه سـرم اومده، مریض شـدم. بمیرم هم ککت 
نمی گزه، غیر از اینه؟ )بیرون می رود.(

)همچنان دلخور از کاهلی نیک و پس از مکث( بعد از دو سال  جو: 

 اون کیســه های کوفتی شونو پر پول کردن و تو هم همه شونو 
ول کردی به امان خدا! )با تأسف سرش را تکان می دهد.(

)با بی حوصلگی( بسه دیگه. بهت می گم اونا بهم قول شرف  نیک: 

کلی  گفتن نیم ساعت دیگه می آن، هنوز  که می آن.  دادن 
وقته. )با صدای آهسته( بغلی گرفتی؟ شاید لازم شد.

)بطری کوچکی از پشت بار درمی آورد.( آره، همه چی هس. جو: 

)با رضایت( خوبه! )زیرچشمی دور اتاق را ورانداز می کند. سپس   نیک: 

 به جو اشـاره می کند. او می رود و پشت میز کنار او می نشیند.( دلیل 

 داشت که گفتم بغلی گرفتی. چون ناخدای کشتی آمیندرا 1 
را رو عصری دیدم.

آمیندرا؟ چه جور کشتی ای هس؟ جو: 

! ســـفید!  ! مجهـــز کوفتـــی! بی نظیـــر کشـــتی خوشـــگل  یـــه   نیک: 

1. Amindra
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 حـــالا یـــه ماهـــی می شـــه کـــه پهلـــو گرفتـــه. فهمیـــدی کـــدوم 
کشتی رو می گم؟

ها، فهمیدم. می شناسم. جو: 

ناخـدا گفـت امشـب می خـوان یـه آدم عجیب وغریـب پیـدا   نیک: 

کنن. فردا صبح زود راه می افتن.
خیلیــا هســتن کــه اینجــا و اونجــا افتــادن، منتظــرن بــرن رو   جو: 

کشتی کار کنن.
نـه رو ایـن کشــتی، خـره! ناخـدا و دســتیارش آدمـای خیلـی   نیک: 

تـو  بیفتـن.  راه  زود  بی رحمـی ان. مجبـور هـم هسـتن صبـح 
 سفرای قبلی خیلیا رو گشنگی دادن، حالا هیشکی جرئت 
 نمی کنه بره رو اون کشتی کار کنه. )بعد از مکث( من به ناخدا 
قـول شـرف دادم یکـی رو پیـدا کنم واسه شـون. همین امشـب.

ی می خوای پیدا کنی؟ چه جور جو: 

)با چشمک( تو فکر یکی از اونایی بودم که تو کشتی گلن کارین   نیک: 

کار می کنن. همونایی که امشب حقوق گرفتن و می آن اینجا.

گه بیان. )نیشخند زنان( فکر خوبیه. راست می گی. )با اخم( ا جو: 

مـی آن. حسـابی هـم پاتیـل می شـن. بشـین تماشـا کـن. )آواز   نیک: 

دسـته جمعی و پرسـروصدایی از بیـرون شـنیده می شـود.( صـدای 

خودشونه. اومدن )در رو به خیابان را باز و به بیرون نگاه می کند.( 
گه چهار تاشون همونا نباشن! )پیروزمندانه   خدا به کمرم بزنه ا
( خـب، حـالا چـی می گـی؟ دنبـال اینجـا می گـردن.  رو بـه جـو

مـی رم بیـرون راهـو نشـون بـدم. )بیـرون مـی رود.(
 جو پشت پیشخان می رود، می ایستد و با چاپلوسیِ هر چه تمام تر 

کوکی،   لبخند می زند. لحظه ای بعد در باز می شود و دریسکول، 

و  قدبلند  ایرلندیِ  یسکول  در می شوند.  وارد  اولسون  و   ایوان 



    18         سفر دور و دراز به وطن و دو نمایشنامۀ دیگر 

یرکی است با سبیل نامرتب  یز جثۀ ز پرزوری است، کوکی آدم ر

کستری، ایوان دهاتی یغور کم عقل و اولسون مرد میانه سال   خا

دارد.  کودکانه ای  گرد  آبی  چشم های  که  است  خپلی   کوتولهٔ 

که به سختی   سه تای اولی خیلی مست اند، به خصوص ایوان 

ݩً هشیار است. همگی  ݧ کاملاݧ روی پاهایش بند است. اولسون 

به  که  پوشیده اند  را  خشکی  روی  ناراحت  لباس های   آنها 

کرده  یسکول دکمه های یقۀ تنگش را باز   تنشان زار می زند. در

کرده است.  گم  کراواتش را  کت انداخته و   و لبه هایش را روی 

نیک پشت سر آنها توی اتاق می خزد و پشت میزی در قسمت 

عقب می نشیند. جاشوها به طرف میز جلو می آیند.

یانورد! خوشــحالم  )بــا تظاهــر بــه خوش نیتــی( به بــه! رفقــای در  جو: 

صحیح و سالم می بینمتون.
کمی تلوتلوخوران از آن طرف بار او را می پاید.( ها،  )برمی گردد و   دریسکول: 

را وارسی می کند.( همون سوراخ   طرف! خودتی؟ )با نگاه اطراف 
کور شم اگه دروغ بگم! یادمه پنج شیش سال   موش کوفتی، 
 پیش اومدم اینجا و وقتی خواب بودم، تا یه شاهی آخر لختم 
 کردی. )با خشمی ناگهانی( خدا خفه ات کنه! وای به حالت اگه 
را به طرف  کنی! )مشتش  کوفتی سوار  از اون حقه های   بخوای 

او تکان می دهد.(

)با عجله توی حرف او می پرد.( سوء تفاهم شده. اینجا این حرفا   جو: 

نیس، همه درستکارن.
کوفتی  ( اوه، آره! به نظرم تو هم یه فرشتهٔ  )با لحن تمسخرآمیز  کوکی: 

هستی، درسته؟
)با حالتی منگ کلاه لگنی خود را برمی دارد و دوباره با اندوه آن را بر  ایوان: 

سر می گذارد.( من از اینجا خوشم نمی آد.
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کنون مهربان شده و  )همان قدر که لحظه ای پیش خشمگین بود، ا دریسکول: 

به طرف بار می رود.( خب، مسئله ای نیس. گذشته ها گذشته 

 و فراموش شده و رفته. من از اونایی نیستم که شب اولی که 
 پاشونو می ذارن رو خشکی، سخت می گیرن. من می خوام 
 مث یه آقا بخورم. )دستش را دراز می کند و جو با خوشرویی به او 
کنم همه مون می خوایم یه پیک بزنیم.   دست می دهد.( فکر 

یسکی ایرلندی! یسکی واسه سه تایی مون، و و
)تمسـخرکنان( و یـه لیـوان آب جـو زنجبیلـی واسـه ایـن بچـۀ   کوکی: 

عاشق کوفتی مون )با شست به اولسون اشاره می کند.(
)با نیشخندی خوش طبعانه( امشب من بچۀ خوبی ام. اولسون: 

)نعره می کشد و به نیک و جو که برای آنها نوشیدنی می آورند اشاره   دریسکول: 

بخوره.  می خواد  چی  نخاله زاده  نخالۀ  اون  ببین   می کند.( 

 بیاین، همه تون به حساب من بخورین و کیف کنین! )یک 
سکۀ طلا   از جیبش درمی آورد و آن را محکم روی پیشخان می کوبد.(

. یه لیوان گندۀ آب جو به من بده، جو نیک: 

یزد و به آن سر میز سرش می دهد. نیک می آید  جو  آب جو می ر

در  به  و  می زند  او  به  معناداری  چشمک  جو  و  می گیرد  را  آن 

سمت چپ اشاره می کند. نیک جواب اشارۀ او را می دهد.

را  )لیوانش  تشنه مه!  ی  بدجور ی(  بی قرار با  )مشروب  به  دست،  کوکی: 

، سلامتی! یسکول بلند می کند.( سلامتی، رفیق عزیز به سمت در

)بقیۀ پولش را، بدون اینکه به آن نگاه کند، می گیرد و توی جیبش  دریسکول: 

می ریزد.( سلامتی! شیطونه بره تو جهنم کباب شه! )می نوشد.(

آره! خدا بزنه کورش کنه! )لیوانش را سر می کشد.( کوکی: 

)خواب آلوده( خوبه! )لیوانش را لاجرعه سر می کشد.( ایوان: 
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اولسون آب جو زنجبیلی اش را مزه مزه می کند. نیک یک قلپ 

از آب جویش می خورد، بعد به طرف بار می آید و از در سمت 

چپ بیرون می رود.

، گنده بـک! بـازم  )یـک سـکهٔ طـلا از جیبـش درمـی آورد.( هـی تـو  کوکی: 

بیار واسه مون!
باز هم از همون، رفقا؟ جو: 

آره. کوکی: 

نـه، آقا خرگوشـه! مـن یـه لیـوان گنـده آب جـو می خـورم. دارم   دریسکول: 

الو می گیرم از خشکی.
گهــان بــا حالــی آشــفته از جــا می پــرد و نزدیــک اســت میــز را چپــه  )نا  ایوان: 

 کنــد.( مــن از اینجــا خوشــم نمــی آد! می خــوام خانــوم ببینــم. 

( خوشــم نمــی آد از اینجــا.  یــاد. )بــا حالتــی رقــت آور  خانومــای ز
می خوام با خانوما برقصم.

، بدروسی  ی صندلی اش.( خفه شو )او را گرومپ هل می دهد رو دریسکول: 

، با این حالت! ینه! بهتم می آد عاشقی چه جور بوز
ایوان به اعتراض غرولندی می کند و سپس به خواب می رود.

)درحالی کــه نوشــیدنی ها را مــی آورد، بــه اولســون نــگاه می کنــد.( تو  جو: 

چی، رفیق؟
)سر تکان می دهد.( نه حالا نمی خورم، ممنون. اولسون: 

)مسخره کنان( داره پولاشو جمع می کنه، آره! می خواد برگرده   کوکی: 

 وطن پیش مامانش. می خواد بره یه مزرعهٔ هلو بخره، پهن 
 لگد کنه! این چیزیه که می خواد. )با نفرت تف می کند.( هنوز 

یانورد بشی، به خدا! خیلی مونده در
)با همان نیشخند خوش طبعانه( آره، همینه که می گی، کوکی.  اولسون: 

من از وقتی بچه بودم، رو زمین کار کردم.
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کثیـف! خیلـی عالیـه آدم  ، جونـور  دسـت از سـر اون وردار دریسکول: 

کـه فکـری تـو سرشـه، به جـای اینکـه یـه خـل  یکـی رو ببینـه 
می رفتـم  بـود،  زنـده  مـادرم  منـم  کاشـکی  باشـه.  ماهـا  مـث 
بهـش سـر مـی زدم. اون وقـت شـاید منـم الان مسـت خـراب 

شـاید. بـودم،  نیفتـاده  خراب شـده  سـوراخی  ایـن  تـو 
یسک! تحملشو  ، در ک اشک می ریزد.( اوه، دیگه نگو )اندوهنا  کوکی: 

ݩً مادر نداشتم، نه، نداشتم! ݧ ندارم. من هیچ وقت اصلاݧ
گه می تونسـتی قیافه تو ببینی،  ! ا ! آبغوره نگیر عنتر خفه شـو دریسکول: 

بـا اون دمـاغ گنـدۀ سـرخ کـه پیچ  خـورده رفتـه بـالا، تـو تمـام 
 ) یختـی. )بـا صـدای بلنـد بـه آواز  عمـرت یـه قطـره اشـکم نمی ر
کسـفوردیم، بـا جـان و دل زدوخـورد می کنیـم!   مـا بچه هـای آ

! )با لحن قبلی( بره تو خندق بلا به سلامتی اولستر
می نوشد و همه در این کار از او پیروی می کنند.

مـن خشـتک اونـی رو کـه تـو لنـدن بـه سـلامتی اولسـتر نزنـه 
سرش می کشم.

 با بدخلقی به جو خیره می شود که بلافاصله لیوان آب جویش 

 را پایین می آورد. نیک از در سمت چپ وارد می شود، به طرف جو 

می آید و در گوش او نجوا می کند. جو خشنود سر  تکان می دهد.

)خصمانـه بـه آنهـا نـگاه می کنـد.( شـما دو تـا داریـن چـه حــقۀ   دریسکول: 

 کوفتی ای سوار می کنین؟ )مشتش را بالا می آورد.( با ما روراس 
باشین وگرنه سروکارتون با منه!

)دســتپاچه( حقه ای تو کار نیس، ملوان!  کور شم اگه دروغ بگم! جو: 

)با اشاره به ایوان که خرناس می کشد.( این رفیقت صحبت خانوم   نیک: 

که بیان پایین با  کردم دوس داشته باشین   می کرد من فکر 
شما لبی تر کنن.




